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چكيده
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افلاطون سياست را . رودي به شمار مي اخلاقيهاسقراط آغازگر بحث. دانستندسياسي مي

دانست، از نظر ارسطو، كه علم سياست را ارباب علوم مي. دانستجزئي از اخلاقيات مي

نه در اروپا، دين و هاي ميا در سراسر سده.هدف دولت عملي كردن زندگي خوب بود

 دولت را نهادي ، بسياري از متفكران،پس از اين دوره.  سياست مسلط بودةالهيات بر مطالع

تماميگوييمميماقتي وناپذير استا جداييهدانستندكه از رشد اخلاقي انساناخلاقي مي

ييا معنا بود، مراد ميي ارسطووسقراطيمعنيبه»سياسي«يوناني،انساناخلاقوزندگي

 كل اندام »دولتشهر«كلمة .  دولتوياست سي اصطلاح امروزي از معنير غيكلهاست ب

. سازدميمجسممانظر در ، را كه جزئي از آن اندام استي و زندگي فرديجامعة انسان

وعدالتودينداريازآنهادركه، افلاطونسقراطيمكالماتقديم،يونانيمعنيبدين

. نداسياسيفضيلتماهيتدر بارةهاييوهشپژشود،ميبحثجاعتشوداريخويشتن

فلسفةدرنيرومندوعميقاينظريهسياستواخلاقمفهومدومورددرارسطوة نظري

.  استاخلاقوسياسي

»علوم نظرى«،شوندعلوم از ديد ارسطو، به دو نوع با دو دسته ويژگى متمايز تقسيم مى

 در مقابل، ؛بت و سرمدى است، قابل تعليم و آموختنى و استدلال بردارندكه موضوع آنها ثا

 متغير است، آموختنى و قابل تعليم و استدلال بردار آنهاعلوم عملى قرار دارند كه موضوع 

 تدبير شامل كه نامندمي»حكمت عملى« دوم را ةدست.  برهان ندارندةنيستند و قابليت اقام

ويايك علم درصدد رسيدن به آن است، گه يـغايتي ك. خود و منزل و جامعه است

شود كند، مانع از آن ميبنابراين، تقسيمي كه ارسطو از علوم ارائه مي. سرشت آن علم است

حتي زماني كه هدف، . سياسي جزء علوم نظري به حساب آيدكه علم اخلاق و فلسفة

اند كه علوم عمليز جملهسياسي تا حدود زيادي ااست، علم اخلاق و فلسفةكمال نظري 

. دستيابي به سعادتبراي غايت شناخت ،آيندبه كار غايتي عملي مي

اخلاق يكي همان . دست داريمه تعاليم اخلاقي او سه كتاب بدر بارة ارسطو تقريراتاز

كه مانند پدر او نيكوماخوس نام داشت، شپسري براگويا ارسطواست كهنيكوماخوس 

اخلاق كتاب ديگر را كه . ناميده شده است اخلاق نيكوماخوس بدين جهت  و استنوشته

نام اودموس از تقريرات استاد فراهم ه نام دارد يكي ديگر از شاگردان ارسطو باودموس

اش شهرت دارد و برخلاف نام پر طنطنهكبير اخلاق كتاب سوم كه با عنوان  وآورده است
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به نظر عموم ارسطوپژوهان كار خود و وست تر از دو كتاب ديگر ارسطبسيار كوچك

تر از دو كتاب ديگر است و بدين جهت از مراجع مفصل اخلاق نيكوماخوس .ارسطو نيست

. آيدشمار ميهدرجة اول در فلسفة اخلاق ب

 اخلاق توان در دو كتاب وي يعنيترين نظرات ارسطو در حكمت عملي را ميمهم

اخلاقدرارسطوكارةادامواقعدرسياستةلرسا. يافتنيكوماخوس و سياست

سياستةرسالدرارسطوكهاستزيادياخلاقيمطالب. استآنتكميلونيكوماخوس

رانكاتيبرخي. استدهكرتأكيدسياستواخلاقميانناگسستنيپيوندبه وشدهمتذكر

ادآورييسياستةلرسادردوبارهاست،كردهطرحنيكوماخوساخلاقدرويكه

.كندمي

است،كشورومدينهنظمتأمينوبرقراريوعموميامورتدبيربهمتعهدكهسياست

آنبهشوندمىخواندهمدارسياستكهمعدودىنخبگانبلكهنيست،مردمةعامشغل

همهخواصوعوامونداردتعلقخاصىگروهبهآنقواعدرعايتواخلاقاماپردازند،مى

احكامميانكهقرابتىازتواننمىحال،اينبا. كنندمىاحساسرااخلاقىتكليفنحوىبه

عامخيربهناظرسياست. پوشيدچشمآسانىبهدارد،وجودسياسىقواعدبعضىواخلاقى

بهخدمتآيا. دارندرامردموكشوربهخدمتةداعيحاكمان،بدترينحتىامروزهواست

راخيرآنباشدآندرخيرىاگرونيستخيرعملآنانآسايشوامنيتتأمينومردم

دانست؟اخلاقىتواننمىونبايد

مياننسبتشود اين است كه ارسطو چگونه بهپرسش اصلي كه در اين نوشتار مطرح مي

بالعكس؟يااستمقدماخلاقبرسياستارسطوةانديشدرآيارسد؟ميسياستواخلاق

كليديهايمفهومسپسوارسطونظرازاخلاق به بيان ، نخستپرسشاين سخ به پا    براي 

 آنگاه  وپردازيمميارسطونظرازسياستهمچنينوارسطوستنظرمدموردايندركه

1.كنيمميبررسيراارسطوييـةانديشدرسياستواخلاقمياننسبت

اخلاق از نظر ارسطو. 1
وت قائل هاي زندگي انسان تفاساير حوزهواخلاقةحوزنبياخلاقحكمايازبسياري

» چيست؟مناخلاقيتكليف «كهكنندميشروعپرسشاينبارااخلاقعلمشوند و مي
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كردنزندگيخوب،انسانبراي «،پرسدميوكندميشروعتريكليپرسشازارسطو

معمولاًماكهبپردازدهاييهزميندرتحقيقبهدهدميامكاناوبهپرسشاين» ؟چهيعني

اخلاقيةحوزوآنهابينارتباطي،آنمناسبتبهوبشرزندگيونئشسايركناردر

دارداينازعميقيدركاو. غيرهودوستياشخاص،بهمحبتفرزانگي،قبيلازبينيم،مي

هميندراخلاقمعروفحكمايبعضيازاوتمايزوجهچيست؟ازعبارتاخلاقكه

صافكشخطباراتزئينپرستونيكمعماركهطورهمانگويدميتشبيهمقامدر. است

ازايمجموعهتواندنميآيدبرمياخلاقيداوريمقامدركههمكسيگيرد،نمياندازه

). 82صمگي،(ببردكارهبخموپرپيچاخلاقيوضعيتيكدرراخشكوسادهقواعد

توانيم چگونه مي«گيرد كه شكل ميپرسشول محور اين پس اخلاق نظري ارسطو نه ح

تكليف يا وظيفة من «و نه اين پرسش كه» احساس خوشي را به حد اعلاء برسانيم؟

در » چگونه بايد نيك زندگي كنم؟« بسيار كلي كه پرسشبلكه دايرمدار اين » چيست؟

د كه، به تصور او، شماردفتر اول اخلاق، ارسطو چند نشانة عمومي زندگي خوب را بر مي

زندگي خوب بايد فعال باشد، زيرا هيچ كس بر اين .  آنها همداستاننددر بارةاكثر مردم 

 خوب ،عقيده نيست كه كسي كه همة عمر خويش را در بزرگسالي در خواب بگذراند

از زندگي خوب بايد سرشار . لو داراي بهترين منش و شخصيت باشد وزندگي مي كند

هايي را در خود جمع كند كه اگر نيك نظر كنيم، در تمامي خوبيباشد، يعني خوبي 

» غايت«] در نفس خويش[سرانجام زندگي خوب بايد .گونه زندگي بايد موجود باشداين

). 87صنوسبام،(باشد، يعني به خودي خود خواستني باشد، نه از براي چيزي ديگر

هاي جديد اين است و با بيشتر نظريههاي عمدة آراي اخلاقي ارسطبنابراين، يكي از تفاوت

او معتقد است كه جهان و حادثات . كه زندگي خوب، به عقيدة وي آسيب پذير است

تواند نه تنها در خوشي من، بلكه در كيفيت مطلوب زندگي من تأثير بگذاردجهان مي

). 93، صهمان(

فضيلتكهاستايهنظريگرايي،وظيفهوسودگرايينظريةدوبرخلافارسطواخلاق

رفتارهايبرايمحوريتيآنكهجايبهودهدميقرارافعالنادرستيودرستيمبنايرا

افعالارزياييبهوظيفه،بامطابقتلحاظبهياسودميزانبهتوجهباوشودلئقاخارجي

بههآراستروانازكهافعالي. بسازدندمفضيلتفاعلينخستتااستآنپيدربپردازد،
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اخلاقدركهغايتي. دارندرابودناخلاقيبهاتصافشايستگيگردند،صادرفضايل

وفضيلتمؤلفةدواساسبرشود،ميمطرحسعادتيااعلاءخيرعنوانبهارسطويي،

باشدفضيلتبهترينيافضايلبامطابقكهتيــفعالييــيعن،شـودميريفــتعاليتــفع
)p. 55Mill, .(

دهدميبيشتريوزنانساناجتماعيتومدنيتبهخود،كتابپايانوآغازدرارسطو

داردعقيدهروايناز. سازدمهياباشد،» سياستعلم «ةمقدماواثرايناينكهبرايرازمينهتا

و)سياسيجامعة (مدينهبدون واستمدنيطبعاًانسانواستعمليعلماخلاقكه

. برسدخودكمالبهكهنيستممكنديگرشهروندانمدستيهازبرخورداري

بهتخلفيآنازكهشايد وكليتنهاستغالبيتحكمدراخلاقعلمموضوعات

اينازوباشدكليتوضرورتحكمدركهنيسترياضياتمثلعيناً وآيدعمل

راسياستواخلاقلي وتوانندميكردهفهمرارياضياطفالكهاست

). 75صمقدمه،سلجوقي،ةترجمنيكوماخوس، اخلاقارسطو، (فهمندينم
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) نيكي(خير 
دوبهراآنهاوردازدپمينيكچيزهايياخيرهادر بارةبحثبهكتابةمقدمدرارسطو

تابعرافرعيصناعاتسپس. وسيلهديگرقسمتوغايتندقسمتيكهكندميتقسيمقسمت

قرارخردمندانهعملياصناعاتآنتابعراآنهاةهمسرانجام وحاكمواصليصناعات

نامتوانميكهصناعتاين. استزندگيغايتخودبهنيلبرايتكاپوييكهدهدمي
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ودولترفاهوسعادتزيرااست،اخلاقمتضمننهادآنبركشورداريهنرياستسيا

. استفردهرفاوسعادتمتضمنجامعه

وكنشهرمانندعلمي،پژوهشهروهنرهرهدف «،گويدميارسطوپايه،براين

نددارراآناشتياقهمهآنچهكهاندگفتهدرستپساست،) نيكي (خيرگوييگزينشي،

. كنندميجستجوگوناگونچيزهايدروهاشكلبهراخير،هاناانسامااست،خير

برايرابرخيماوبسيارندهاهدفكهآنجاازواستمختلفنيزهايشانهدفبنابراين،

آنچيزبهترينونيستندكاملهاهدفةهمكهپيداستپسكنيم،ميانتخابديگريچيز

اينواگرباشدآنبايدمامطلوبهست،كاملچيزيكاگرنابراين،ب. باشدكاملكهاست

،نيكوماخوساخلاقارسطو،(»كنيمجستجوراآنهاترينكاملبايدباشند،بسيارچيزها

. )21-30سطرهايالف،1097پنجم،فصلاول،كتابلطفي،ةترجم

زيراچيست؟آن هستند، ي آرزودرهاانسانةهمكهخيريآنپرسيد،توانمياكنون

آننامدر بارة،هاناانسبيشتر. استخيريكگزينش،وشناختهرهدفكهديديم

خوشو » زيستيخوش «كهباورندبراينونامندميسعادتراآنوهمنوايندخير،برترين

. )14-24سطرهايالف،1095دوم،فصلاول،كتاب،همان(استسعادتهماناكرداري

ادتسع
آنازكهراكسيزندگينفسههبوتنهاييبهكهباشدخاصيتايندارايبايدخيركامل

درخاصيتاينوسازدآزادشنقايصةهمازوبكندخواستنيزندگياستوربهره

. )ب1097،پنجمفصلاول،،كتابهمان(استسعادتخاصحقيقت

از براي خودشان و از براي  «مرد كه شارسطو در اوايل دفتر اول چند خير را برمي

خير براي آدمي عبارت از فعاليت «گيرد كه شوند، سپس نتيجه ميانتخاب مي» سعادت 

. )85-86نوسبام، ص( بر وفق فضيلت است). پسوخه(روح 

خيربرترينسعادتشود،گفتهاينكهچيست؟انسانة ويژسعادتكهپرسيدتوانمياما

چيست؟انسانةويژكنش. استانسانكنشياعمليكسعادت. استبديهيامراست،

عقلفرمانبربرخي،استگونهدونيزآنكهاستانسانعقلانيبخشهدفمندفعاليت

پس. استعقلباهماهنگروحفعاليتانسان،ةويژكار.گرانديشهبرخيواست
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چونواستفضيلتابهماهنگروحفعاليتانساني)نيكي (خيركهگفتتوانمي

عمريككاراين. گرفتنظردربايدرافضيلتترينكاملوبرترينبسيارند،هافضيلت

كوتاهزمانيياروزيكشود،نميبهارگليكباكههمچنانزيراكند،ميطلبراكامل

ترجمة ،نيكوماخوساخلاق،ارسطو(سازدنميفرخندهراانسانزندگيزيستن،سعادتدر

. )20سطرالف،1098ششم،فصلاول،لطفي،كتاب

تنهانيززندگيدر. استفعاليتايگونهاست،انسانزندگيهدفكهسعادتبنابراين،

وربهرهنيكيوزيبايياز). نيكنداستعداددارايكهآناننه (كنندمينيكعملكهكساني

مكمليعنوانبه» لذت «نيازمند،ضيلتفموافق،فعاليتازآكندهزندگيزيرا،ندشومي

هاي سعادت يكي از حالت،ديگرعبارتبه. داردخويشتندرراآنبلكهنيستخارجي

رواني نيست؛ قسمي زندگي انساني است كه فرد سزاوار ستايش آن را براي خويشتن 

 يكي از جان كوپر،. هاي شديد سد راه او شونديرسد، مگر شوربختگزيند و به آن ميبرمي

را » شكوفندگي انساني« منتقدان اخير، براي رسانيدن پيوستگي سعادت با فعال بودن، تعبير

. )87نوسبام، ص(در ترجمه پيشنهاد كرده است

چيزبراينهشود،ميانتخابخودشبرايكهاستهاييفعاليتازسعادتبنابراين

 بنابراين سعادت دو .استبسندهودخبلكهنيست،نيازمندچيزيبهسعادتزيراديگر،

 نخست اينكه غايت است يعني چيزي است كه از براي خودش برگزيده ،ويژگي را دارد

دوم آنكه خودبسنده است يعني خود به خود . شود و ابزاري براي چيز ديگر نيستمي

. )292صراس، (موجب ارزشمندي حياتي باشد كه آن را برگزيده استتواندمي

خيرهايازكافيةاندازبهواستفعالفضيلتباهماهنگكهاستكسيآنعادتمند  س

كوتاهزمانيبراينههمآناست،برخوردار). ...وداراييزيبايي،تندرستي،انندم(بيروني

يازدهم،فصلاول،كتابلطفي،ترجمة نيكوماخوس،اخلاقارسطو، (عمرسراسردربلكه

ي است كه فعاليت خير از آن ايهـ فضيلت چشم،به بيان راس. )14سطرالف،1101

 پيش شرط عادي آن)خيرهاي خارجي(رفاه  طبيعي آن است وةجوشد و لذت لازممي

. )293صراس،(
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فضيلت
بهاشنظريكاربرددرعقل. عمليوظيفةهمداردنظريوظيفةهمفضايلارسطونظراز

گويدميارسطو. كردارهدايتكاربهاشعمليكاربرددر وآيدميمعرفتتحصيلكار

مرتبةبه- زندگيعمليامورعرصةومعرفتكسبعرصة- عرصهدوايندركسيوقتي

از.استعمليحكمتونظريحكمتفضايلصاحبترتيببهرسد،ميكمالوفضل

نامدميليعقفضايلراآنهاارسطوعقلند،فضايلكمالاتفضايلاينكهجاييآن

صاحبهمماكهكندميعملاحسننحوبهزمانيعقلارسطونظراز). 95صهولمز،(

باروبرگعقليفضايلكهحاليدر. عمليحكمتبهآراستههموباشيمنظريحكمت

آدميمنشخصايلياخصوصيات،ملكات،حاصلاخلاقيفضايلاست،عقلهايقابليت

اعمالبايدشويد،سخاوتمندفردياينكهبراي. يافتدستآنهابهعملراهازبايد واست

كارهايانجامبراي،آگاهانهاستمجاهدتيمستلزمامراين. دهيدانجامسخاوتمندانه

). 97ص، همان(دارداقتضاراسخاوتكههاييموقعيتدر،سخاوتازحاكي

اعتدال
اواخلاقيتعاليمةهمبركه» حدميانه «ةنظريبهگامبهگاماخلاقدر بارةارسطوگفتار

بهليفضامعياردر بارةراخودتاريخيومهمةنظري وشودميترنزديكداردحكومت

اي»ميانه «شودمييافتتفريطوافراطچيزيهردركهگونههمان. آوردميميان

فضيلت. استنينچنيزانسانياعمالدرسانهمينبهدارد،وجودهم)متوسطي،اعتدالي(

خطاست،هردواعمالوعواطفدرتفريطوافراط. داردسروكاراعمالوعواطفبانيز

هايويژگيازاينهايهردوواستموفقيتموجبواستستودنيحدميانيكهحاليدر

ارسطو، (استوسطحدآنهدفكهست ا)اعتدال(» ميانه «ايگونهفضيلتپس. فضيلتند

خيرارسطونظراز).  ب1106پنجم،فصلدوم،لطفي،كتابترجمة وس،نيكوماخاخلاق

بايدمااستمعتقدارسطو). 102صهولمز،(استفضيلتمندانهعملسعادتوسعادتيعني

آندادنقرارازعبارتدرستي،اينكه ودهيمقرارخودهدفرا)سعادت(خيراعلاء

خويشغايتراآنماهمةكهدكنميتعريفچيزيراخيرارسطو). 103صهولمز،(

يا،فضيلتوفقبرنفسفعاليتيعنيسعادت وسعادتالانيستچيزيخير ودهيمميقرار
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نظريحكمتهماناكهفضيلتترينكاملبقطگويد،ميارسطواوقاتبعضيكهطورآن

مناسبملكاتياعاداتبايدآن،اخلاقينوعازكمدستفضيلت،بهنيلبراياما،است

. كنيمعملوسطحدقاعدةطبقكهاستآنمستلزمكاراين. دهيمپرورشخويشدررا

ادراكرهگذرراآنما واستدرستجزئيهايوضيعتدركهاستچيزيوسطحد

). 105ص،همان (كنيمميتعيين

ارسطونظرازسياست. 2
سقراطنظربه. كردندستوارااخلاقياتةپايبرراسياستافلاطون،اوازپسوسقراط

افلاطونوسازدآشناخوداخلاقيوظايفبارامردمچيز،هربرمقدمبايد،سياسيدانش

فهمكههمچنان. كندميوصفاخلاقياتديدگاهازراهاحكومتبهترينجمهوريدرنيز

نكتهاينوآميختندميديگرمباحثباخودآثاردرراسياستفيلسوفاناينةهمشود،مي

اوضاعدر. كردميدشوارحكومتروشبهتريندر بارةراايشانةجداگاننظرياتدريافت

نداشتند،گريزيروشاينازيونانيفيلسوفانرواقيان،زمانتاونان يـةجامعخاصاحوالو

تعباربه. بودعرفواخلاقدين،سياست،ازايآميختهيونانيانبراي» پوليس «مفهومزيرا

سياسيةجامعهرگونهةنمونتنهانهيونانيانبرايشهرواست» شهرمعنيبهپوليس «ديگر،

دراخلاقيازاجتماعيمسائلةتجزي،روايناز. بوداجتماعيزندگيانواعةهمةنمونبلكه

بهآسمانازراسياستكهگفتبايدحقبهارسطو،مورددر. نمودميناممكنايشاننظر

هايحكومتسازمانسرايد،داستانفاضلهةمدينازآنكهجايبهسياست،در. ردآوزمين

انسانيجوامعدرراسياسيةپديدهرارسطو. كندميوصفراكارتاژواسپارتوآتن

شهرهايدرسياسيهايبدعتاو،ةديدبهرو،اينازداند،مياجتماعيتغييراتةآفريد

وتوانگرانكشمكشومنافعبرخوردمعلولباشد،نكوهيدهياه پسنديدآنكهازپيشيونان،

). 21ص،پيشگفتار،سياستارسطو، (استتهيدستان

سياستواخلاقكهاستمعتقدوداندنميثابتافلاطونبرخلافرافضيلتارسطو

ورهنمونراعقلكهآنانيعنيفضيلتبامردانوجدانازكهاستهاييحكمبرمبتني

ومقابلهازواستدلاليتحقيقازهاحكماينچونوشودميناشياندكردهخويشرهبر

واوضاعدرناچاربهگردد،ميحاصلخبيراشخاصمعتدلوانديشيدهعقايدگيرياندازه
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بلكهنداردمطلقوذاتيارزشعمل،ةنتيجپس. كندميفرقمختلفمقتضياتواحوال

اعتبارجديدعلمينظرازنيستپوشيدهچنانكهخودمقاموحدرديأراينواستنسبي

دادرااجتماعيهايفضيلتترينمهموكردهبنديطبقهراهافضيلتارسطو. داردوزنيو

سياسيبينشدرعدالتوكشاندهاقتصادياتبهخلقياتازراعدالتاو. داندميدوستيو

). يص،آتنحكومتاصول،همو (داردمهماثرومقاماو

ارسطووسياسي افلاطونفلسفة
 نظام، ين دو مورد با افلاطون موافق است كه اولاً بهترايندرواقعگرااصطلاحبهارسطوي

نظاماينتحققثانياًوكندفضيلت فراهم تحقق ي امكان را برايشترين است كه بينظم

يعني- نباشد فراهممناسبشرايطاگرارسطونظراززيرااست،تقديروشانسبهمتكي

تحققنظامبهترين- نباشدنظامبهترينماهيتبامناسبمردمسرشتوسرزمينطبيعتاگر

). 142صاشتراوس،(يافتنخواهد

،خوردميچشمبهافلاطونسياسيفلسفةبابرجستهفرقدوارسطوسياسيفلسفةدرالبته

نظريةبكرتريناينكهديگر؛كندميانتقادافلاطونظريةنترينبديعازارسطواينكهيكي

اشتراكوخانوادگيكمونيزمدر بارةافلاطوننظريةازارسطونقد. نمايدميردرااستادش

. استمندرج)پنجمتايكمفصول(سياستةرسالدومكتابدرهاييداراوملكدر

بنيانيانديشةومعروفاصلآنارسطوكهمعنياينبهاستعميق بسياردوماختلاف

كهرااينكتهارسطو.كندميردكنندحكومتدنيابربايدفلاسفهگويدميكهراافلاطون

باحتي. كندنميانكاراستكردهكشف»علميمعرفت«سرشتوماهيتدر بارةاستادش

مخالفتياست،فيلسوفانوظايفازمعرفتيچنينجستجوياستمعتقدكهاستادنظرآن

كهسازدميمتوجهاساسيتفاوتوفرقيكبهراخوانندهذهنضمن،دراما. ندارد

دربشربرهانوعقلنيرويكاربردميانفرقبهيعني،استنبودهآگاهآنازافلاطون

). 203- 204صفاستر، (عمليونظريشئون

استاينمنظورنند،كميتوصيفكلاسيكصفتباراارسطووافلاطونسياسيفلسفة

سادگيكهاستشدهگفته. دهندميتشكيلراسياسيفلسفةازكلاسيكصورتآنهاكه

جهتبهراماگفته،اين. استبودنكلاسيكخصايصازخاموشعظمتوشكوهبا
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» طبيعي «سرشتقبلاًآنچهبهبخشيدنوضوحبراياستكوششيوكندميهدايتدرست

. استانسانيصرفاًامرمقابلنقطهاينجادر» طبيعي«ازمنظور. شدميخواندهسياسيانديشة

توسطنهشودهدايتطبيعتتوسطكهشودميتلقيطبيعيصورتيدرانسانيك

). 38صاشتراوس، (ناگهانيهايهوسبهرسدچهتاهاسنتياموروثي،عقايدقراردادها،

نگريستند،ميآگاهدولتمردياشهروندمنظرازراسياسياموركلاسيكفيلسوفان

حكومتينظامقوانين،نهاستحكومتينظامسياسيفلسفةكنندةهدايتاساسبنابراين،

ترديدقابلياشدگياخذخصلتكهشودميسياسيانديشةكنندةهدايتاساسوقتي

). همانجا (باشدشدهدركقوانينبودن
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صناعي است يا طبيعي،  ارسطو معتقد بود كه ة  كه آيا دولت پديدپرسشدر پاسخ به اين 

 طبيعت است و انسان طبيعتاً موجودي اجتماعي است و اجتماعات ةدولت ساخته و پرداخت

از منظر . هستندي به مقصود خود محتاج به دولت رفع نيازهاي خود و دستياببراي انساني، 

فاستر، (ارسطو، بدون دولت دستيابي به سعادت كه هدف تشكيل دولت است ميسر نيست

). 316- 343ص

عامهكتابدر. كندميپيشنهادخوبشهروندازمتفاوتكاملاًتعريفدوارسطو،

خوبشهروندكهگويدمي،Constitution of Athens) (آتناساسيقانون،خودپسندتر

كسييعنيباشد؛خويشكشورخدمتدرمتفاوتهاينظامبهتوجهبدونكهاستفردي

يكدر. كندميخدمتخوبيهبخودكشوربههانظامتغييربهنسبتكاملتفاوتيبيباكه

در. استوفاداراشاجداديوطنبهاولةدرجدركهاستكسيخوبشهروندكلمه،

كليطوربهخوبشهروندازتواننميگويدميارسطو،سياستعاميانةكمتركتاب

). 40صاشتراوس، (داردبستگينظامنوعبهخوبشهروندمعنيزيراكرد،صحبت
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همانبهنيستكافيپرستيوطن،كردبيانزيرصورتبهراارسطوانديشةتوانمي

تاباشدخوبفرزندشكهدهدميترجيحباشدنشفرزنداعاشقكهمادريحتيكهدليل

بهكهراچيزياواوست؛فرزندكهدارددوستدليلبدينراخودفرزندمادريك. بد

). جاهمان (دارددوستنيزراخوبياوامادارد،دوستداردتعلقوي

)مطلوبكمالدولت(ارسطوآرمانيجامعة
هفتمكتابدروشودميآغازايمقدمهباوبمطلكمالدولتدر بارةارسطوگفتار

. استسياسيواجتماعيزندگيبااخلاقيمسائلتطبيقوقفآنسراسركهسياست

مواهبخارجي،وماديمواهب،كندميبحثيكديگرباعاملسهنسبتدر بارةنخست

:گويدمياو . روحيمواهبجسماني،

مقداركهمردمتودهةعقيدبرخلافآورد،تدسهببيشترهرچهبايدروحيمواهباز

بايدرواينازواستكارابزارتنهاماديمواهب. دانندميكافيراآنازاندكي

حتيوبودتواندنميسودمندديگركندتجاوزاندازهآنازاگروباشدداشتهاياندازه

اصليعاملروحيواهبمانداختنكار هبوبودنداراآنكهحالآورد،ميببارزيان

وروحيكيفيتبرنيزآنانسعادتزيرا،حقيقتنداينيدمؤنيزخدايان. استسعادت

واستصادقنيزجوامعمورددرسخناين. منالومالبرنهاستمبتنيدروني

، كتاب هفتم، فصل اول،سياستارسطو،(آنهاستترينسعادتباجوامعبهترين

).  الف1323

:گويدميطوارس

 وفضيلتباپيوستهزندگيها،دولتدرمشتركاًچهوافرادبرايچهزندگي،بهترين

آميزفضيلتاعمالدرشركتبرايبيرونيدرخيرهايداشتنسهمهمچنين

). ب1323، همان(است

سعادت  «،كهكندمياشارههدوباربودگفتهنيكوماخوساخلاقدرآنچهبهارسطو

ست كه آدمي آسوده از هر گونه قيد و بند، با فضيلت زيست كند و فضيلت  ا در آنراستين

 ميانه ةست كه بر پاي ا زندگي آنة؛ از اينجا بر مي آيد كه بهترين گون»روي استنيز در ميانه

 خوبي و در بارةهمين معيار بايد . روي و در حدي باشد كه همه كس بتوانند به آن برسند
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ةازمان آن نيز درست باشد، زيرا سازمان حكومت هر كشور نمايندبدي يك حكومت و س

). ب1279والف1279، كتاب سوم،همان(ست ا زندگي آنةشيو

 ارسطوـةنسبت اخلاق و سياست در انديش. 3
اخلاقينظريةدررسالة سياستونيكوماخوساخلاقارتباط
آغازنقطههمانازارسطونظرية.داردتنگاتنگيارتباطارسطوانديشةدرسياستواخلاق

دادننشانباراخودانديشةبيانيو.استكردهشروعآنجاازنيزافلاطونكهشودمي

نتيجةدرسياسيهايسازماندارندعقيدهكهكندميآغازسوفسطائيانانديشةبطلان

دخالتيدشانايجادرطبيعتدستواندآمدهوجودبهاجتماعيهايبندوبستوقراردادها

قرارسوفسطائيانموضعمقابلدرباب،ايندرارسطوموضعديگرتعبيربه. استنداشته

اخلاقيقدرتونفوذهرگونهازدولتقوانينوسياستكردنعاريپيدركهگيردمي

مجدداًراسياسيقوانيناخلاقينيرويتاكوشيدارسطوسوفسطائيان،مقابلدر. بودند

نتيجةدركهقانونازاطاعتبهعميقايمانآنكهبدهدنشانخواهدمياو. دسازبرقرار

ايمانباوخوبانسانبهرااو وگرددميويخصلتازجزئيشهروندبهصحيحتربيت

وترمحكمبرعكس،بلكهشود،نميمتزلزلمنطقيتفكرنتيجةدرتنهانهسازد،ميمبدل

). 212-213صفاستر، (گرددميپايدارتر

ةرسالرددوبارهاست،كردهطرحنيكوماخوساخلاقدرويكهرانكاتيبرخي

آوردهسياستةرسالدركهاخلاقينظريةاه يـتوصياينجملهاز. كندمييادآوريسياست

:استآمدهنيكوماخوساخلاقدركهاستمطلبيهمانعيناًتقريباًاست،

ازآسودهآدمي،كهاستآندرراستينسعادتايم،هگفتاخلاقياتدرهمچنانكه

براينجاازاست؛رويميانهدرنيزفضيلتوكندزيستفضيلتبابند،وقيدهرگونه

همهكهباشدحديدرورويميانهپايةبركهاستآنزندگيگونةبهترينكهآيدمي

سازمانوحكومتيكبديوخوبيدر بارةبايدمعيارهمين. برسدآنبهبتواندكس

است آنزندگيشيوةنمايندةكشورهرحكومتسازمانزيراباشد،درستآن

).  ب1280 الف و 1280كتاب سوم، فصل دهم، ،سياستارسطو،(
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ماهيتچنانكهكند؛نميتلقياخلاقبحثازخروجراسياسترسالةارسطوبنابراين،

بابدرانديشهبلكهاخلاقي،بررسيتنهانهنيزرانيكوماخوساخلاقدرخويشكار

. كندميتلقيسياست

استمسلم،كندميتلقيسياستعلمموضوعرااعليخير،اخلاقكتابآغازدروي

علومسايربرواعليمعناتمامبهكهاستعلميخوردراعليخيرماهيتشناختنكه

اول،لطفي،كتابةترجمنيكوماخوس،اخلاق،مو ه (استسياستعلماينوباشدترفائق

درهمسياستواخلاقچگونهوينگاهازاينكهاما،)ب1094والف1094اول،فصل

،كردخواهيماشارهآنبهذيلدرگيرند،ميقرارحوزهيكدرهردووتنيده

 غايتابزار در برابر
 اخلاق .نيستممكناوستسيااثربدونارسطويىاخلاقدرككهاستاينواقعيت

ارسطو از وضعيت . ارسطو در يك بعد وسيع، يك اخلاق سنتي، صريح و مستدل است

جامعه مردم از ديد طبيعت ودنياي واقعي عصر خود سخن مي گويد و به باورهايموجود

ارسطو بر اين باور .نظراتش مي داندة اين دو قلمرو را بهترين روش براي ارائ ومي پردازد

در اين . وجود دارند بررسي كردطور كه هستند وبايست همانت كه امور طبيعي را مياس

اي براي رسيدن به ديدگاه، سياست و قدرت، في نفسه هدف نيست، بلكه ابزار و وسيله

. هدف بالاتر، مانند خير و سعادت و فضيلت همگاني است

، » غايـات  در بـارة   تدبر كنيم، نـه      است آنچه به سوي غايت    در بارة ما  « ،ارسطو مي نويسد  

هاي ارسطو چنـد جـا قويـاً حـاكي از ايـن         در واقع مثال  » .آنچه مربوط به  غايات است     «يعني  

فتن يـا بـه   هاي غايت بينديـشيم و هـم راجـع           اجزا و مؤلفه   در بارة است كه او مي خواهد هم       

�C�V !b   (وسايل رسيدن به آنها   �'de.(           در ازاي هـر      مقصود ارسـطو فقـط ايـن اسـت كـه 

شود و خود آن  تـدبر خـاص محـل      آن تدبر مي   در بارة تدبر و تعمقي، بايد چيزي باشد كه        

لي در ضمن آن تدبر خاص، ممكن است هم طالـب وسـايل نيـل بـه      و  نيست پرسششك و   

 پـس   .)?3�',�� (غايت مورد نظر شد و هم مشخصات بيشتري در خصوص آن مطالبـه كـرد              

 و گـردد  مورد تدبر صرفاً به وسـايل حـصول مقـصود برمـي            پرسشگويد كه هر    ارسطو نمي 

 همچنين . خود غايت شود   در بارة همواره ممكن است كه شخص طالب مشخصات بيشتري         
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و احيانـاً  » نيـك زيـستن   « به استثناي غايت قـصواي       -او معتقد نيست كه هر غايت مورد تدبر       

).V !eX?3�6 (شودنمي  آن امكان پذير در بارة غايتي است كه هيچ تدبري -تندرستي

 اقدام و ومي، از يك سوــكري و علــهاي فقيتــاهميت انساني موفطو برـارستأكيد 

هاي اجتماعي، از سوي ديگر به منزلة هشداري به ماست كه انتخاب يكي از اين دو، فعاليت

اين امر گرچه ممكن است به اقتضاي اوضاع و احوال دنيا صورت بگيرد، بايد با توجه به 

انجام شود كه غالباً مستلزم فدا كردن چيزي مهم است، نه صرفاً تغيير برنامه و اختيار كردن 

). 93، ص همان (خيري ديگر به همان شايستگي

معرفتسويبهيعنيدارند؛خيرماهيتبهمعرفتسويبهجهتيذاتاًسياسياعمالتمام

اگر. استسياسيكاملسعادتهمانخوبجامعةزيراخوب،جامعةياخوبزندگيبه

راخودصريحهدفهاانساناگروشودتصريحخيربهمعرفتسويبهگيريجهتاين

پديدارسياسيفلسفةدهند،قرارخوبجامعةوخوبزندگيبهنسبتمعرفتكسب

ازجزئيفعاليتاينكهاستآنازحاكيسياسي،فلسفةبهمشغلهاينناميدن. شودمي

ازايشاخهسياسيفلسفةديگر،عبارتبهاست؛فلسفهازجزئييعنيتربزرگكليك

). 2صاشتراوس، (استفلسفه

روشنظامبنابراين،. بخشدميشخصيتجامعهبهكهاستصورتييانظمازعبارتنظام

دگيزنروشيعنيجمعيزندگينحوبهزندگيشكلنظام،. استزندگيبرايايويژه

دارد؛بستگيهاانسانازخاصيانواعتسلطبهروشاينزيرااست،جامعهدراجتماعي

واحدآندرنظام)همان (ويژهخصايصباافراديسويازجامعهبرمتحققسلطةبهيعني

اجتماعي،شكلاخلاقي،پسندهايزندگي،سبكجامعه،يكحياتصورتمعنيبه

كهراسادهوواحدفكراينتوانيممي. استوانينقروح وحكومتشكلدولت،شكل

كهاستفعاليتيزندگي،كنيمخلاصهزيرصورتبهكندميبيانسياسيجامعةدرراخود

كههدفيبرايكهاستفعاليتياجتماعيزندگي. شودميدنبالخاصهدفيمعرفيبراي

هدفيعنوانبههدف،آنپيگيريبراياماشود،ميدنبالگرفتپيتوانميجامعهدرتنها

باكهكردمتشكلوجهيبه وساختداد،سازمانبخشيد،نظمراجامعهبايدفراگير،

). جاهمان(باشدهماهنگآناهداف
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. شود آغاز مجدد آن در سياست شناخته ميةدر فلسفة ارسطو پايان اخلاق، به منزل

كند كه داند كه خير برين را جستجو مي مياي را سياسيهاي خود جامعهارسطو در نوشته

داند و نيز بالعكسهاي اجتماع امكان پذير ميهاي فردي را از راه سعادتحصول سعادت

). ب1181دهم،فصلدهم،كتابلطفي،ةترجم،نيكوماخوساخلاقارسطو،(

اي عمل اخلاقي  شهر را مبتني بر اخلاق دانسته و عمل مطابق عقل را مبنةارسطو ادار

هاي  ارسطو، يكي از اهداف سياست عملي كردن آموزهاخلاقدر بخشي از كتاب . داندمي

بريم كه معناي سياست فن حكومت و اخلاقي در جامعه است با تأمل در اين تعريف پي مي

ي سياست را  وشناخت بر چگونگي رهبري و راهنمون كردن رفتارهاي اجتماعي است

.داندعتدال ميمساوي با ايجاد ا

 اما در عين ، سياسى ـ اخلاقى ارسطو، تعدد خير و غايات استة در فلسف،اولين نكته

ك طرح كلى و يك غايت كامل وجود دارد كه ما همه چيز ه يـكندكحال، او تصريح مى

چنين غايتى موضوع . خواهيمخواهيم و آن را ديگر براى غايت ديگرى نمىرا براى آن مى

از » اجتماع سياسى«يا » شهر«تعريف . است» سياست«ها، يعنى  و معتبرترين دانشترينمهم

 اجتماعى كه درصدد دستيابى به خير برين ـ و نه خير ناقص ـ ،ديد ارسطو، عبارت است از

). 37-24سطرهايالف،1094اول،فصلاول،،كتابهمان(است

ل است، ئ بر آنكه او به تعدد خيرات قا در مورد ارسطو اين است كه علاوه،دومين نكته

فصلدهم،كتاب،همان(گرايى معتقد است تا دانش و شناخت گرايىورزى و عملبه عمل

). ب1181دهم،

سعادتمندي
تر از آن وجود ترين غايت است و غايتي فراتر و مهمبه نظر ارسطو سعادتمند شدن بزرگ

اين غايات براي آن .  براي اين غايت هستند ثروت و سلامتي، چونندارد و همة غايات

 و نه آنكه اجزاي زندگي دهندشوند كه سعادتمندي و زندگي خير را بسط ميپيگيري مي

اما اگر ندانيم سعادتمندي يا زندگي خير از چه اجزايي تشكيل شده . آيندخير به حساب مي

براي بررسي اين . ردترين خير است سود و منفعتي نداتصديق اينكه سعادتمندي بزرگ

او . كندموضوع است كه ارسطو از چيستي، كاركرد، نقش و كار زندگي انساني پرسش مي
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كند كه اين زندگي شامل فعاليت بخش عقلاني نفس در مطابقت با از اين نكته بحث مي

براي خوشبخت بودن  انسان كند كه در همين حال ارسطو تصريح مي. دهدفضيلت معنا مي

ديگري را نيز در اختيار داشته باشد و داشتن دوستان، ثروت و قدرت از جمله ارهايبايد ابز

مند نباشد در خوشبختي و سعادتمندي يك انسان اگر او از امكاناتي بهره. اين ابزارها هستند

به طور مثال كسي كه فوق العاده زشت است يا بچه و دوستان خوبي . گيردخطر قرار مي

). ب1099والف1099اول،فصلاول،،كتاب همان(ادتمند باشدندارد نمي تواند سع

 فضيلت مدار ارسطوةنظري
ترينمهمازتوانميرانظريقواعدبرفضيلتبودنتقدموفضايلارزشبودنذاتي

در كهاستايندرقواعدبرفضايلتقدمازمراد. نمودتلقيفضيلتاخلاقهايويژگي

واصولازمدونومعينمجموعهاخلاقي،هايهنظريديگرخلافبرارسطو،اخلاق

خاص،زمانيدركهگرفتتصميمبتوانآنهااساسبرتانداريماختياردراخلاقياحكام

وثانويامورياخلاقي،منشبهنسبتقواعداخلاق،ايندر. دادانجامبايدرافعليچه

گرودراحكامشناختكهمعنابديناند،نفسانيملكاتازمؤخروشدهتلقيفرعي

ايعمدهنقشاخلاقي،احكامشناساييدرفضايلروايناز. استملكاتازيبرخوردار

. استچشمگيرفضايلةبقيمياندرجهت،اينازعمليحكمتنقشكنند،ميايفا

قاخلادروشودميمطرحعقلانيفضيلتيكعنوانبه،اخلاقدركهعمليحكمت

نيست،پذيرتحققداريخويشتنوشجاعتعدالت،ةگانسهاخلاقيفضايلبدونارسطو

كهراغايتآنبهرسيدنابزارتاداردوظيفههمواستاعلاءخيرشناختبهقادرهم

فضايلوجودازبهرهبيكهفردينتيجهدر. دهدتشخيصنيست،اخلاقيافعالجزچيزي

دليلبه. نداردراصحيحاعمالانجامواخلاقياحكامشناختتواناستچهارگانه

راارسطواخلاقينظريةكهاستعقلانيفضايلحكومتديگر،تعبيربهوعقلحاكميت

.نامندميگرايانهعقل

وافراطحددوازوكندميتعريفتفريطوافراطدوحدميانگينرافضيلتارسطو

علاوهفضايل). 65-63سطرهاي،بالف،1106، همان(دنمايميتعبيررذيلتبهتفريط

هربهفاعل،وارزشمندذاتاًاند،ضروريسعادتيااعلاءخيربهفردرسيدنبرايكهآنبر
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سويازسعادتبهنسبتآنهاابزاريتوسويكازفضايلاينذاتيارزشيعنيدليل،دو

ياموجوديتشد،اشارهكهگونههمانويدآميبرآنهااكتسابصدددركهاستديگر

خزاعي،(دشوميتلقيناممكنامريآنهابدونعمليعقلفعاليتوعمليحكمتتحقق

). 63ص 

كرداربرمبتنياخلاقگرودرفضيلتبرمبتنياخلاق،ارسطوزعمبهديگر،تعبير    به 

افلاطونباارسطو).106صهولمز،(استصادقحالتاينعكسافلاطونديدةبهاست،

شرطكهداردترديدامااست،لازمشرطفضيلتسعادت،بهرسيدنبرايكهاستموافق

دراستلازمسعادتحصولبرايفضيلتكهمعنااين). 116ص،همان(باشدنيزكافي

كهداريدخاطربه. استمشهوددهدميدستبهسعادتازارسطوكهتعريفيخود

بهبايدبودنسعادتمندبرايپسفضيلت،ترينكاملوفقبرنفستفعالييعنيسعادت

مردمانزيرابود،فعالوساعيبايدسعادتبهنيلبراينيز. بودآراستهفضيلتزيور

عملخوبيبهاست،بشرمقامدرآنهامختصكهجهاتيازكههستندكسانيسعادتمند

. آورندعملبهرااستفادهكمالخويشيعقلهايقابليتاز آنهايعنياين وكنندمي

استفادةو) نامتحركمحرك (است،محضتفكرخداوند،فعاليتكهداشتاعتقادارسطو

ممتازهايقابليتازكهييآنهاقراربدين. الهيفعاليتاينبهاستشبيهعقلقوةازآدمي

). 117ص،مانه (شوندنايلسعادتةدرجاعليبهتوانندميبرخوردارندعقل

:داند اصلي ميـة فضيلت مدار ارسطو را داراي چهار جنبةمك اينتاير نظري

 فضايل ملكاتي هستند نه فقط براي عمل كردن، بلكه براي حكم كردن و احساس .1

اي كه نيل كردن طبق دستورات عقل صائب و عمل به فضايل براي زندگي سعادتمندانه

دارا بودن فضايل، خوب عمل كردن به عنوان يك . استبدان، غايتي بشري است لازم

.انسان است

هاي هايي كه فعاليت فضايل عقلاني، يعني آن دسته از مزيت،اند فضايل بر دو دسته.2

آيند و ديگري دهند و تنها از طريق تعليم و تربيت به دست ميخاص عقل را شكل مي

لاني روح هستند، در زماني كه مطيع عقل هاي غير عقهاي بخشفضايل اخلاقي كه مزيت

.آيندباشند و تنها از طريق عادت و تمرين به دست مي
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انجامد، براي كسب آن بايد تمامي  از آنجا كه عقل عملي به هر نوع فعل صوابي مي.3

 درستي را ةدر حالي كه نقش عقل عملي اين است كه وسيل زيرا،فضايل را نيز دارا بود

.سازدين فضايل ما را به اهداف صحيح رهنمون ميبرگزيند، ا

اي سپري نمود و از اين رو توان حيات سعادتمندانه تنها در درون يك دولت شهر مي.4

به علاوه، بدون . شودبا زندگي در دولت شهر و از طريق آن است كه به فضايل عمل مي

تر، در اختيار قرار خصوص دولت شهرهاي خوبهتعليم و تربيتي كه دولت شهر و ب

از اين . ها نسبت به عقلانيتي كه براي فضايل لازم است ناتوان خواهند بوددهند، انسانمي

دربحثارسطو). 288-290صاينتاير،مك (ها طبعاً ناتوان هستندرو، بعضي از انسان

.خواند» سياستعلم «نوعيراآنبهمربوطموضوعاتومسائلوفضيلتمورد

از سويي به مخالفت با دموكراسي . كند ارسطو راه وسط را دنبال مي،ر سياست همد

مردم با هم ةخيزد، چون معتقد است كه دموكراسي بر اين اصل استوار است كه همبرمي

برتري دارد، مرد بر زن، ارباب بر برده.  اينطور نيستكه به اعتقاد او اصلاًبرابرند، در حالي

افتد حكومت به دست عامه ميدر ضمن چون در دموكراسي كه....دم،  مرةاشراف بر عام

اضمحلال اين نوع حكومت توان فريفت، پس امكان سقوط و مردم را به راحتي ميةعام

نكه در كل نسبت آبا هم،)اشرافي(اما در نظر ارسطو حكومت آريستوكراسي . زياد است

 منجر به  است، نظير اينكه معمولاً داراي معايب خاص خود،به دموكراسي ارجحيت دارد

ارسطو تركيبي از اين دو نوع پيشنهاد. شوداستبداد يا حكومت پول و ثروت بر مردم مي

گروهي از مردمان برتر بدين شكل كه مثلاً. حكومت يا در واقع حد وسطي بين آنهاست

، سياستطو،ارس(بپردازند كشورة با هم به ادار) گروهي از اشرافاحتمالاً(براي حكومت

). ب1280 الف و 1280كتاب سوم، فصل دهم، 

آنهااعتقادبهزيراشمرند،ميمردودرادموكراسيكلاسيكمتفكرانكليطوربه

اشتراوس،(استفضيلتبلكهنيست،آزادياجتماعيزندگيوانسانيزندگيهدف

). 42ص

جمعياخلاقسياستوفرديسياستاخلاق
سياستواخلاق. استجمعياخلاق،سياستوفرديسياست،اخلاق،سطوارنظرقــطب
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تواننميبنابراين،. هستندانسانسعادتتأمينپيدروعمليحكمتهايشاخهازدوهر

ساخت،منحصرخاصايحوزهبهرايكهروشدقائلسياستواخلاقميانقاطعيمرز

معنويپرورش،سياستوظايفجملهاز. اشندبيكديگرناقضتوانندنميدواينهمچنين

اين،واستديگرانحقوقرعايتوديگرخواهيتعليمآنان،ساختناجتماعيشهروندان،

زندگيةعرصدرفردهمانشخصي،زندگيحيطةدرفرد. نيستاخلاقىقواعدجزچيزي

استعيجمزندگيقواعدوجمعبرحاكمكهاصوليازتوانميگرچه.استاجتماعي

برايباشد؛فرديزندگيبرحاكماصولخلافبراصولاينكهنيستچنانبرد،نام

گرچه- جمعيحالتدرمسئوليتاين. استخويشرفتارمسئولآزادفردهميشهمثال،

درمسئوليتيبيمدعيتواندنميكسيوداردوجودنيز-باشدترضعيفكمىاستممكن

ةعرصدودررااخلاقينظامديدگاه،اين. نگيردعهدهبهرارفتارشنتايجوشودجمع

فرديسطحدرچهآنهركهاستمعتقدوشماردمىمعتبراجتماعيوفرديزندگي

افرادبرايوفرديسطحدرآنچههرواستچنيننيزاجتماعيسطحدراست،اخلاقي

براىاست؛غيراخلاقينيزاندولتمردبراىوسياسيواجتماعيسطحدرباشد،غيراخلاقي

رودميشماربهبدنيزحاكميتبراياست،بدياعمالافرادسطحدرفريبكارياگرنمونه،

حكومتباشند،صادقبايدشهرونداناگر. دانستبازينيرنگبهمجازراآنتواننميو

بهراخوداست،سيةعرصدرتواندنميحكومتيهيچرواينازكند،پيشهصداقتبايدنيز

.استبودهسياستةلازمكاراينكهشودمدعيوبداندمجازاخلاقيغيراعمالارتكاب

قتي شرط  وگويد كه دوستي و اعمال فاضله غايت بالذات استارسطو بارها مصرانه مي

راستي مقرون به فضيلت است كه لذاته انتخاب شودهكند كه كردار در صورتي بمي

). 85صنوسبام،(

بهپاسخطريقازتنهاكل،يكمنزلةبهسياست،واخلاقعرصةحدودعميقدرك

وحدسياسيامورمورددرپرسش. استپذيرامكانسياسيامورسرشتمورددرپرسش

پرسشكهحاليدروكندميمشخصعمليةرشتيكعنوانبهراسياسيفلسفةمرز

صرفاًبلكهنبودهعمليراهنماييهدفشانكهكسانيبرايلي واستتجربيوعملياصولاً

بهدستيابيبرايپرسشاينهستندداردوجودكهصورتيهمانبهاموردركخواهان

). 99صاشتراوس،(كندميايفاراايدهندهشكافنقش،عمق
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يختهآمهمدركاملاًارسطوسياستفلسفةواخلاقفلسفةگفتتوانميمجموع،در

درهموچيزيكسياستواخلاقارسطونزد. تـاسوارـدشدوآنكــتفكيواست

سياسيفلسفةونظريههيچ. استديگريازبحثمستلزمهركدامازبحثواندآميخته

سياستبهپرداختنبدوننيزاخلاقفلسفةهيچونيستاخلاقفلسفةونظريهازخالي

خيربهشهروندانرساندنمتكفلارسطونظرازسياستونچ. بودنخواهداخلاقينظرية

ازفردياخلاقتنها. استهمينواقعدرنيزاخلاقوظيفةواستفضايلبهتخلقواعلاء

ودهدميتشكيلرااخلاققلمروازكوچكيبسياربخشكهاستخارجسياستقلمرو

.شودميپيدانيازبدانومطرحاخلاقكهاستمدينهوجمعيزندگيدراين

ماكياوليهديدگاباسياستواخلاقبابدرارسطوه ديدگاتفاوت
اخلاقيات،اينكه،محتواستباچيزياخلاقياتكهبودشدهبنافرضاينبرسنتيرهيافت

ماكياولي. استآدميروحدرنيرويشباشد،اثربيكشورهاياهادولتدرهمقدرهر

انسانشود؛عمليتواندميجامعهتنهادرفضيلت،كندمياحتجاجطوراينفرضاينعليه

رافضيلتديگرهايانساناز و كندخوفضيلتبهغيره وعاداتقوانين،وسيلةبهبايد

فضيلتچارچوبدررا،عمومخيريعنيرا،جامعهخوبيتواننمياونظراز. بياموزد

فضيلتازفهماين. كردتعريفعمومخيرچارچوبدررافضيلتبايدبلكهكرد،تعريف

كهاستاهدافيعمومخيرازمنظور. استجوامعزندگيكنندةتعيينواقعدركهاست

مدنيفضيلتمگرنيستچيزيفضيلتماكياولينظراز. شودميدنبالجوامعتوسطعملاً

). 50-51صاشتراوس،(جمعيخودخواهيبهسپردنسرپرستي،طنو

صرفاًبلكهبپردازد،مردمزندگيتوصيفبهكهنيستآنخواهانصرفاًياوليماك

چگونهكهبياموزدشهريارانبه،آدميانزندگينحوةبهمعرفتمبانيبراستآنخواهان

راارسطونيكوماخوسياخلاقكتاباوگوييدليل،همينبه. كنندزندگيوحكمراني

بهمردم. دارندحقيقتحديتاسنتيتعاليمكهداردقبولاوالبتهاستكردهبازنويسي

پذيردنميماكياولياماكنند،زندگيفضيلتباوپرهيزكارانهناگريزنديي ارسطومفهوم

منتهيسعادتبهاينكهيااستيكسانزيستنخوشبختيازيستنپرهيزكارانهكه

اگرزيرااست،آورآسيبگيردقراراستفادهموردمقيداييشيوهبهآزادگياگر«،شودمي
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راخودكنداستعمالكرداستفادهآنازبايدكهصورتيبهوپرهيزكارانهراآنشهريار

فرمانظالمانهخودزيردستانبرخراجكسببرايكهشودميناچارلذااستكردهنابود

). 270 ص همان، (براند

 توانا هايشهدفبهرسيدندرراشهرياركهشماردميفضيلتمندانهرااعماليماكياول

خودقدرتحفظدر شهرياربه كهبيرحميوتباهكاريفريب،نيرنگ،- يعنيسازد

منابعبهفضيلتازمفهوماينكهبينيمميكنيمكنجكاويكافيقدربهاگر،كمك كند

متعاليدريزچهرفضيلتارسطووافلاطوننظردركهدليلبدان. رسدميباستانيونان

ديگر،عبارتبه. ست اآنانجامبهقادروجهبهترينبهكهاستعمليدرياوآنبودن

درتبريكمثلاً- ست اآنةعهدبه]ذاتاً[كهدهدانجامتكليفيكهاستفضيلتباچيزي

خاطربهراآنزيرارود،كارهبدرختيتنةانداختنبرايكهاستفضيلتدارايصورتي

تبرزيرااست،شرارتگوداليكندنبرايآنبردنكارهبامااند؛ساختهعملهمينامانج

فضايلازراخودفهرستارسطووافلاطون. دهدميانجامناقصوبدبسيارراعملاين

از. اندكردهفراهماست،خردمنديآناناعتقادبهكهانسان،ويژةكاربهتوجهباانساني

نظامدرعقلانيقوةبستنكاربهمستلزمانسانفضيلتمندانةزندگيآناننظردررواين

). 44- 45صجونز،  (استروحفروتروديگرياجزابهبخشيدن

نتيجه
فلسفةوسياسيفلسفةاست،تنيدهدرهمارسطوانديشةدرسياستواخلاقكهآنجااز

ازايشاخهارسطونظرازاخلاقعلم. نمايدميپذيرناتفكيكوآميختهدرهمنيزاواخلاق

ارسطونظراز.داردسروكارانسانخيربانهايتاًكهاستسياستعلمزيرااست،سياست

قلمرودراخلاقينظريةكاربردحاصلنهواستاخلاقنظريةازمتمايزنهسياسينظرية

ميانارسطوكهايويژهنسبت��:. ��ااخلاقنظريةبهمنضمعلميايحوزهبلكهسياسي،

قلمرودوازواكهاستدركيازناشيكند،ميبرقراراخلاقينظريةوسياسينظرية

حياتطبيعيغايتمدينهوي،نظراز. داردسياستقلمروواخلاققلمرويعنيوجودي

سياستروقلمبهرود وبنابراين. آيدميحساببهبشروجوديكمالمسيردروانساني

تلقياوفردياتــحيرويــقلمازمايزيــمتوديــوجمروــقلبهورودايـمعنبه
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ازراسياستاست،سياسيحيوانانسانكهارسطومعروفسخنودركاين. شودنمي

نگاهويفطريوذاتيطبيعي،ويژگيعنوانبهآنبهودادهقرارانساننهاددرآغازهمان

ازبيرونوطبيعيغيرمصنوعي،ايحوزهواردمدينهبهورودباانساناين،بنابر. كندمي

راخودذاتوطبيعتياخويشحقيقتآن،ايجادباواقعدربلكهشود،نميخويشوجود

وعلومهمةافضلسياستكهاينجاستاز. سازدميمتحققآنكمالوتماميتدر

همانكهخيراتبالاترينيااعلاءخيربهعلميناكهچراشود،ميتلقيآنهاترينمعتبر

ةحوزبهورودباماارسطو،نظرازمعنا،كه يـب.پردازدمياست،انسانفطريوعملكمال

نيزدليلهمينبهوشويمميواردفردياخلاققلمروازتراخلاقيقلمروييبهسياست

ارسطونظربهكهآنجايياز. استرديفاخلاقنظريةازتراخلاقيايهنظريسياسينظرية

حياتنهايياوججوديلحاظازشود،ميتلقيانسانيحياتتطورطبيعيكمالمدينه

سياسيغيراجتماعاته ياـخاندرونتاانسان. كندميمشخصنيزراانساننفسيافردي

سطح،اينرد. كندميگذرانزندگيپاييننيازهايومعيشتحددرصرفاًدارد،قرار

ووجوديسيردرانسانكههنگامياما،بسواستحياتتداوموبقاانساندغدغة

بخشجهش،اينبا. دشوميرهاحياتضرورياتقيدازرسد،ميمدينهبهاشطبيعي

راآنظهوراجازةوامكانحياتقبليمراحلكهشودميشكوفاويوجودازديگري

بپردازدخصايصيوفضايلبهتواندميانسانسياست،ومدينهعرصةبهورودبااما،دادنمي

دورةهايضرورتشبيههاييضرورتدرگيركهحيواناتازراويواوستخاصكه

. كندميمتمايزهستند،انسانسياسيغيرحيات

قاخلانظريةازتراخلاقيسياسينظريةارسطو،نظرازكهگفتتوانميمعنابه يك

سياسيحياتبهورودبادقيقاًچون. استسياسينظريةاخلاقينظريةتنهابلكهنيست،

اخلاقيفضايلوكمالبهبقاضرورياتوحياتالزاماتازفراترتواندميانسانكهاست

عنوانبانيكوماخساخلاقكتابدراخلاقنظريةبههموارهارسطودليل،همينبه. بپردازد

. دارداخلاقنظريةيااخلاقعلمبهنادرياشاراتوكندمياشارهسياسييةنظروسياست

بهسياستنظريةواخلاقنظريةبالطبعواخلاقوسياستارسطوسياسيانديشةدر

سياسيانديشةدر. يابندميارتباطهمبامدرنسياستنظريةازمتفاوتكاملاًايگونه

بهوگيردميقرارانسانبرابردرحكومتوجامعهآن،نيانيبفردگراييخاطربهمدرن،
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ازبيرونوانفراديوضع،طبيعيضع ومنظرايناز. شودميتلقيضروريولابدشرعنوان

نيازهاييعنيفردي،نيازهايبهپاسخگوييبرايضرورتبابازصرفاًانسان. استجامعه

ايناز. دهدميسياستوجمعيزندگيبهتنبقاتداومبرايصرفاًومعيشتيوزيستي

نظرازاما؛خواهدميدليلحكومتازتبعيتبهافرادالزاموجامعهوجودتوجيهمنظر،

معنابه يكارسطوروش. استفرديحياتطبيعيدنبالةسياستوجمعيزندگيارسطو،

آنكهجايبهعدالت،معنايازتفحصدرجمهوريدركهاستافلاطونروشعكس

وجمعيةحوزدرراعدالتآغازدركند،دنبالفردياخلاقوفرديحوزةدررابحث

فضايلوفردياخلاقازابتدانيكوماخوساخلاقدرارسطواما. كندميتعريفجامعه

اخلاقيفضايلازبحثبهحوزه،ايندربحثتكميلازپسوگويدميسخنشخصي

كتاباوكهاستدليلهمينبه. پردازدميسياستةوزحدرمطرحاخلاقياجمعي

ازپسصراحتباي وآوردميحساببهآنتكميلواخلاقيكتابايندنبالةراسياست

چونكهداندميايننيزراآندليلكند،ميذكرغاياتبرترينراسياستعلمغايتآنكه

معينيسجايايواخلاقبهراوندانشهركهكندمياينصرفراخودهمبيشتردانشاين

علمطالبجهت،همينبهواستاخلاقغايتهمانسياستغايتلذا. سازدمتخلق

شهروندانكهاستايناوآرزويزيرا،كنديممطالعهرافضيلتچيزهرازپيشسياست

طالبباشد،اخلاقيفضايلبهشهروندانتخلقيااخلاقسياستغايتاگر.كنداصلاحرا

سياستاهلارسطو،نظراز. استديگريدانشنيازمندفضايل،بهعلمازغيربهسياست

كهدارداقتضانيزشأنهمين. دارندشهرونداننفسبهنسبتراپزشكشأننظيرشأني

داشتهنيزآنبهمربوطحقايقونفسبهعلمبيماري،وسلامتبهعلمبرعلاوهسياستمدار

. باشد

دارايويسياستفلسفةواجتماعيخصلتدارايارسطو،اخلاقفلسفةسان،ينبد

هاىعرصهازيكىسياست،گفتتوانميبنديجمعيكدر. استاخلاقيخصلت

قواعدىآنبراىودانستجداجامعهاجزاىديگرازراآنتواننمىواستاجتماعى

بهاخلاقازسياستدانستنفارغ. اشدبجامعههاىبخشديگرباتضاددركهكردتجويز

وگذاردپازيرراخودسياسىوحقوقىتعهداتةهمباشدمجازدولتكهاستآنمعناى

.كندتبديلخودخدمتدربردگانىبهراآزادشهروندان
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